
 یــک هفته قبل از شــروع ســال 
تحصیلی، ابلاغــم را از اداره دریافت کردم. 
ابلاغ تدریسم برای یکی از روستاهای استان 
هرمزگان از توابع شهرستان بندرلنگه بود 
که فاصلة محل سکونتم تا آنجا حدود چهل 

کیلومتر است.
روز اول مهــر فرا رســید و من راهی آن 
روستا شدم. بعد از حدود چهل و پنج دقیقه 
با مینی بوس، به آنجا رسیدم. پیاده شدم و 
بعد از ده دقیقه پیاده روی، به مدرســه ای 
رسیدم که تابلوی آن زنگ زده بود و حتی 
اســمش را نمی شــد خواند. همان موقع 
خانمی اهل روســتا را دیدم. از او پرسیدم، 
تا مطمئن شــوم آدرس را درست آمده ام. 
گفت: نه، اینجا مدرســة پســرانه است و 
دبستان دخترانة »حدیث« دو کوچه بالاتر 

است.
بعــد هم با خوش رویی گفــت: زیاد دور 
نیست! من شما را تا آنجا همراهی می کنم.

در مسیر ســر صحبت باز شد. او فهمید 
که معلم جدید روستایشــان هستم. پس 
از رســیدن به دبستان تشــکر کردم و او 
رفت. بالاخره مدرسه ای را که قرار بود یک 
ســال تحصیلی در آنجا تدریس کنم، پیدا 
کردم. وارد شدم. معاون مدرسه داشت به 
دانش آموزان نظم می داد و آن ها را به سمت 
کلاسشان هدایت می کرد. حیاط مدرسه 
کوچک بود و جمعیــت دانش آموزان هم 
کم به نظر می رســید. روبه روی در ورودی 
مدرسه، دفتر آموزشگاه قرار داشت که ابتدا 
به آنجا رفتم. پس از معرفی خودم به مدیر، 
او فهرســتی از اسامی دانش آموزان کلاس 
پنجم به من داد. نگاهی کوتاه به فهرست 
انداختم و همراه مدیر به طرف کلاسم به 

راه افتادم.
با ورود آموزگاران به هر کلاس، ســکوت 
و آرامــش یکی پس از دیگری کلاس ها را 
فرا می گرفت. من نیز وارد کلاســم شدم. 
مدیر مرا به دانش  آموزان معرفی و کلاس را 
ترک کرد. بر اساس فهرستی که در دست 
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داشتم، پانزده نفر بودند و در نیمکت های 
سه نفری نشسته بودند.

پس از تبریک ســال تحصیلی جدید، از 
یکایک بچه ها خواستم خودشان را معرفی 
کنند. بعد از معرفی، انتظاراتی را که برای 
طول ســال از آن ها داشتم بیان کردم. از 
آن ها هم خواســتم انتظاراتی را که از من 

دارند بگویند.
 از روز بعد تدریس را شروع کردم. با اینکه 
کولر روشن بود، اما فضای کلاس بسیار گرم 
بود و بچه ها از گرما شاکی بودند. چاره ای 
نداشتیم! باید تا ماه آذر که گرمای منطقة 
جنوب ادامه دارد، تحمل می کردیم. در این 
منطقه، اواخر آذر تا دی ماه هوا به نســبت 

خنک می شود و با شروع ماه اسفند، دوباره 
رو به گرمی می رود. از آن موقع باید دوباره 
گرمای طاقت فرسای کلاس را تا آخر سال 

تحصیلی تحمل می کردیم.
حدود ســه ماه از شروع سال تحصیلی 
گذشــته بود. یکی از روزهــا، زنگ آخر، 
درس هنر داشتیم. زمان مناسبی بود که 
برای برطرف کردن مشــکلات کلاس با 
بچه ها صحبت کنم و نظر آن ها را بدانم و 
با هم راه حل های مناسب پیدا کنیم. بچه ها 
یکی یکی مشــکلات را می گفتند و من با 

دقت گوش می دادم.
الهه: »خانم، نیمکت ما جا ندارد وسایلمان 

را در آن بگذاریم.«
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نازنیــن: »خانم، تختــه خیلی خراش 
برداشته. جمله هایی که می نویسید واضح 

نیست.«
زهرا: »خانم، کلاس خیلی گرم است.«

بچه ها به زهرا نــگاه کردند و خندیدند. 
یکی از آن ها گفت: »الآن که خوبه!«

زهــرا در جواب هم کلاســی اش گفت: 
»درســته، اما یک ماه دیگــر دوباره گرم 

می شود!«
او درســت می گفت. به حرفای بچه ها 
با دقت گوش دادم. هر کدام از مشــکلی 
گفتند. روز بعد مشکلاتی را که در کلاس 
مطرح شد به اطلاع مدیر رساندم. اما او از 
کمبود بودجة مدرسه گفت. به او حق دادم. 
به فکر فرو رفتــم که چگونه می توان این 
مشکلات را حل کرد! روز بعد نیمکت های 
دانش آموزان را بررسی کردم. متوجه شدم 
مشکل چندانی ندارند و می توان وسایل را 

در آن ها جای داد.
به ســراغ مشــکل بعدی، یعنی تختة 
کلاس، رفتم. به فکرم رســید اگر نایلون 
روی تخته بکشــم، می توانــم به بهترین 
صورت از تخته استفاده کنم. در فکر تهیة 
نایلون بودم. آخر هفتــه وقتم آزاد بود. با 
مقداری از حقوق آن ماهم نایلون خریدم و 
روی تخته کشیدم. راحت می شد با ماژیک 
روی آن نوشت و پاک کرد. خوشحال بودم 
که توانستم مشــکلی را حل کنم. پس با 
عزمی راسخ به دنبال راه حل مشکل بعدی، 

یعنی تهویة کلاس، بودم.
معمولًا در زنگ هنــر چنددقیقه ای را 
اختصاص می دادم به اینکه در مورد مسائل 
کلاس با بچه ها صحبت کنیم. یک بار دیگر 
از فرصت اســتفاده کردم و در مورد اینکه 
چگونه می توانیم خودمان مشکل گرمای 
کلاس را حل کنیم، هم فکری کردیم. این 
کار باعث شــد بچه ها راه حل های جالبی 

ارائه دهند.
یکــی از بچه ها پیشــنهاد داد هرکدام 
مبلغی بیاورند و یک وسیلة خنک کنندة 
نو جایگزین کولر قدیمی کلاس کنیم. با 
خودم گفتم، هر چقدر هم پول جمع شود، 
امکان دارد مقدار مبلغ جمع آوری شده به 
حدنصاب نرسد! نفر بعدی پیشنهاد داد هر 
کس وسیلة خنک کنندة اضافه در منزل 
دارد، به امانت بیاورد. در پایان ســال هم 

دوباره آن را به صاحبش برگردانیم.

این بــار بچه ها اعتــراض کردند. حتی 
یکی از بچه ها گفت: »نه، این کار درستی 
نیست. امکان دارد به مرور زمان خراب شود 
یا مشکلی پیش بیاید. آن موقع شرمندة 

صاحبش می شویم.«
با نظــرش موافق بودم. پــس به دنبال 
راه حل دیگری گشــتیم. یکــی دیگر از 
بچه ها گفت: »مــا در منزل غذای محلی 
می فروشیم. مادرها می توانند غذای محلی 
درســت کنند و بفروشــند و از پولی که 
کسب می کنند، هر چه را برای کلاس نیاز 

داریم، بخرند.«
پیشنهاد جالبی به نظر می رسید. بچه ها 
موافقت کردند. اما من به فکرم رسید که 
ممکن اســت همة اولیا نتوانند این کار را 
انجام دهند. فکر جدیدی کردم. پرسیدم، 
آیا شــما می توانید آشپزی کنید و کیک 
و شیرینی خانگی بپزید؟ بعضی از بچه ها 
گفتنــد بله و بعضی دیگر نــه، چون بلد 
نبودند. بــه آن ها اطمینــان دادم خودم 
آموزششــان خواهم داد. با شــنیدن این 
حرف، شور و هیجان بچه ها بیشتر شد. قرار 
بر این شد که بچه ها گروه بندی شوند، در 
کلاس آموزش ببیند و خودشان شیرینی 
بپزند و بفروشــند و پول حاصل از فروش 
شــیرینی ها صرف خرید وسایل ضروری 

کلاس شود.
بنابراین، ســخت به دنبال دستور پخت 
شــیرینی هایی بودم که مواد اولیة کمی 
لازم داشته باشــند. همین طور در منزل 
هر کدامشــان پیدا شود. به سه گروه پنج 
نفره تقسیمشان کردم و سه نوع شیرینی 

کم هزینه پیدا کردم.
برنامه ریزی ما یک ماه به طول انجامید. در 
طول این مدت، هر روز بچه ها می پرسیدند 

پس چه شد؟ چرا اجرا نمی کنیم؟ 
من به دنبال فرصت مناســبی بودم. با 
مدیر مدرسه مشــورت کردم. او پیشنهاد 
داد در برنامة ویژه ای که به مناسبت جشن 
پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده، 
اولیــای همة دانش آمــوزان را هم دعوت 
کنیــم و در همــان روز دانش آموزان من 
بتوانند حاصل کار خود را به فروش برسانند.
و  اول  بــه زنگ هــای  را  درس هنــر 
دوم اختصــاص دادم. ابتــدا آمــوزش را 
شروع کردم. شــور و شوق بچه ها هنگام 
درست کردن شــیرینی ها دیدنی بود. هر 

گروه  یک نوع شــیرینی درســت کردند. 
گروه ســوم که بچه های فعال تری بودند، 
علاوه بر شــیرینی مخصوص گروهشان، 
یک نوع شــیرینی دیگر نیز درست کرده 
بودند. بسیار زیبا و با سلیقه شیرینی ها را 
تزئین می کردند. من هم در طول آموزش 
و انجام کار، توصیه های بهداشــتی را به 
آن ها گوشزد می کردم. پس از آماده شدن 
شــیرینی ها، آن ها را در یخچال مدرسه 

نگهداری کردیم. 
حیــاط مدرســه تزئیــن شــده بود. 
دانش آموزان دیگر کلاس ها برنامه هایی از 
جمله ســرود، دکلمه، شعر و مسابقه اجرا 
می کردند. همه شاد و خوشحال بودند. در 
گوشه ای از مدرسه نیز غرفه ای به کلاس ما 
تعلق گرفت. به هرکدام از بچه ها مسئولیتی 
داده بودم. چند نفر مسئول انتظامات غرفه 
شــدند، یکی دو نفر مســئول صندوق و 
تعدادی هم مســئول فروش. عده ای نیز 
تبلیغ می کردند. حس مسئولیت پذیری را 

در آن ها احساس می کردم.
اســتقبال اولیا از فروش شــیرینی های 
بچه هــا باورنکردنــی بــود! زمانــی که 
صندوق داران کلاس پول فروش را تحویلم 
دادند و با هم پول ها را شــمردیم، نتیجه 
شگفت انگیز بود! آن روز بعضی از اولیایی 
که فعالیت و جنب وجوش بچه ها را دیدند، 
کمک هایی نقدی هم برای خرید وسایل 

مایحتاج کلاس به صندوق دار داده بودند.
با توجه به مبلغ جمع آوری شــده، توان 
خرید کولر را نداشــتیم، اما می توانستیم 
پنکه بخریم. آخر هفته به دنبال خرید پنکه 
رفتم. تخفیف خوبی از فروشــنده گرفتم. 
مقداری پول نیز اضافه آمد که توانستم با 

آن تختة وایت برد برای کلاسم تهیه کنم.
خلاصه با همت بچه ها توانستم وسایلی 
را که برای کلاس لازم بود خریداری کنم. 
چون خود بچه ها در خرید وسایل سهیم 
بودند، احســاس مالکیــت می کردند و از 

وسایل کلاس به خوبی مراقبت می کردند.
و اینک پایان سال تحصیلی فرا رسیده بود 
و زمان جدایی من از بچه ها و آن مدرسه 
بود؛ با تمام خاطرات زیبا و به یادماندنی که 
در ذهنم حک شده بود. به خود می بالیدم 
کــه تجربه های جدیدی کســب کرده ام. 
فهمیدم که با مشورت و هم فکری می توان 

خیلی از مشکلات را حل کرد.
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